بسم الله الرحمن الرحیم
به جای مقدمه
«من احساس مسئولیت کردم لازم دانستم راهی جبهه شوم راهی که حسین ( سرور آزادگان  رفت و هر چه داشت در راه خدا داد مادرم ، خواهرم ، همسرم  و دخترم حجابتان را رعایت کنید ؛ زیرا رسالتی که شما دارید همانند رسالت حضرت زینب ( بعد از شهات امام حسین (  است. شما سلاح مرا در دست فرزندانم بدهید و به آنها شفارش کنید که پیشتیبان حسین زمان و پیرو ولایت باشد... شما را به خون پاک و مطهر این شهیدان قسمتان می می دهم که نسبت به اسلام  وقرآن و امام و یک دیگر و جامعه احساس مسئولیت کنید»(فرازی از وصیت نامة شهید مصطفی جانی، تاریخ شهادت 25/11/1364 محل شهادت فاو –بصره)
این نشریه توسط دوستان شما در کانون فرهنگی هنری توحید مسجد فاطمة زهرا علیها سلام تهیه شده و شما عزیزان برای تهیه آن می توانید با یکی از شماره تلفن های 2240076 و 09192853452 تماس حاصل و یا به www.mashghetowhid.blog.ir مراجعه کنید.
با توجه به اینکه این نشریه از محل کمک های مردمی منتشر می شود، در صورت تمایل به کمک و مشارکت در اجر معنوی این امر خدا پسندانه وجوه خود را به شماره حساب 2108057281  نزد بانک تجارت شعبه شهدا(قابل واریز در تمام شعب کشور)به نام کانون توحید واریز فرمایید. لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را به سامانه 30006304000630   و یا بهgmail.com  raheshgh92@ارسال فرمایید.
خاک بی قرار
... خاک ، خاکی نبود که آداب همنشینی با بزرگان را نداند... همنشین بوده با موسی کلیم، اسماعیل، پیامبران بزرگ، امیر مومنان و ... . بوی آشنایی داشت، گویا همان خاکی بود که ام سلمه در دستان مبارک پیامبر مکرم با آن آشنا شده بود، همان خاکی کهامیر مومنان در بازگشت از صفین او را بشارت داده بود...
بی تاب بود و بی قرار،‌گرم بود گرم التهابی سرخ و البته منتظر یکشنبه بود 2 محرم الحرام سال 61 هجری قمری ... کاروانی از دور رخ نشان داد... آرام و با طمأنینه ... خسته ولی صبور ... شش ماهی بود رنگ شهرشان را به خود ندیده بودند...
امیر کاروان قدم بر خاک زد... چیست نام این سرزمین؟ گفتند: کربلا ... انگار دل عالم فرو ریخت... فرمود اعوذ بالله من الکرب و البلاء ...
خاک هنوز غرق التهاب بود ... امیر فرمود: فرود آیید... فرود آیید... سوگند به خداوند همینجاست جایگاه کاروان ما و همین جاست جایگاه ریخته شدن خون های ما ... به خدا سوگند همین جاست جایگاه قبور ما. خدا را سوگند این ها همان جایی است که اهل حرم ما به اسارت گرفته می شوند. 
کاروانیان بار بنهادند و خاک گرم بوسه زدن بر کف پای مهمانان...
خاک بوی آشنایی داشت ... حالا لحظه شماری می کرد... شرمنده و محزون بود ولی بی قرار و منتظر ... بی قرار در آغوش کشیدن برترین معشوق عالم ... راستی؛ خاک بوی سیب می دهد ...
فرزند پروری2 
از آنجا كه مي خواهيم موضوعات مطرح شده كاربردي و قابل استفاده باشند بدون مقدمه سراغ  اعمال عبادي و به طور اختصاصي موضوع نماز مي رويم:
 راستی چگونه ميتوان فرزنداني مقيد به امور عبادي پرورش داد؟
والدين چطور مي توانند فطرت هاي الهي نهفتة فرزندانشان را شكوفا کنند؟
بیشتر ما ميدانيم كه تربيت امري دفعي نيست، يك دفعه نمي توان به فرزندان گفت که تو از امروز به سن تكليف رسيده اي پس نماز بخوان ، قطعا در امور اعتقادي تدريج يكي از عوامل بسيار مؤثر است.
 در روایتی از امام باقر( روند تربيت عبادي بيان شده است كه مضمون آن چنين است: در اولين گام هنگام سه سالگي كودك هفت مرتبه بگويد"لااله الا الله"در گام دوم سه سال وهفت ماه و بیست روز از میلادش هفت مرتبه بگويد"محمد رسول الله"و سپس در چهار سالگي هفت مرتبه بگويد "صلي الله علي محمدوآله" آنگاه در پنج سالگي دست چپ و راست را ياد بدهيد و رو به قبله بايستد و سجده كند در شش سالگي به او آموزش ركوع و سجود و در هفت سالگي به شستن دست وصورت تشویق شود و آن چه از نماز بلد است بخواند. 
همچنین فرمودند: ما، در پنج سالگي به فرزندانمان مي گوييم نماز بخوانند اما شما در هفت سالگي بگوييد.
از بیان امام تدريجي بودن آموزش امور عبادي به ويژه نماز به خوبی پيداست ؛ حال اگر اين امر با تشويق و ترغيب همراه شود إن شاء الله به نتيجة مطلوب خواهیم رسید. بي شك نقطه شروع دوره كودكي است. ديدن يكي از راه هاي ترغيب است. پژوهشگران معتقدند بيش از 67 درصد يادگيري انسانها از طريق ديدن است پس اگر فرزندانمان از دوره نوزادي ببينند، این دیدن ها در ضمير ناخودآگاه آنان اثر مي گذارد. مثلا مادر يا پدر هنگام خواندن نماز كودك را مقابل خود بگذارند تا او بتواند نماز خواندن آنان را ببيند قطعا اين رفتار در ذهن او نقش مي بندد. مستحب است نوافل در خانه خوانده شود این فرصت خوبی است تا نماز را در مقابل و دیدگان فرزندانتان بخوانيد .
دومين راه خوشايند كردن نگاه فرزندان نسبت به نماز است يعني وقتي پدر يا مادر مي خواهند براي نماز خواندن آماده شوند لباس تميز و مرتبي داشته باشند معطر باشند و جايگاه پاكي را انتخاب كنند.
اقداماتی چون: انتخاب بهترين جاي منزل برای نماز ، پوشیدن بهترین لباس هنگام عبادت، معطر شدن، استفاده از سجاده و... توسط پدر و مادر آن هم در برابر چشمان فرزند، درجة اهميت نماز را براي كودك پررنگ مي كند. 
*تلنگر : به ياد داشته باشيم نشان دادن کارها به كودك نو پا بهتر از گفتن به اوست. از فرياد زدن اجتناب كنيد فرياد زدن بدون شک باعث مي شود تا او شما را ناديده بگيرد و در مقابل با نرمی صحبت كردن موثر تر بوده و او ياد مي گيرد به همين طريق رفتار كند .
ادامه در شماره بعد
ژرف ترین اقیانوس
قرآن كتاب نور، كتاب‏ معرفت‏، كتاب نجات، كتاب سلامت، كتاب رشد و تعالى و كتاب قرب به خداست. ما اين خصوصيات را چه وقت از قرآن به دست مى‏آوريم؛ برادران عزيز؟ همين كه قرآن را در جيبمان بگذاريم كافى است؟ اينكه در هنگام سفر، از زير قرآن رد شويم كافى است؟ امروز من مى‏گويم، اينكه ما در جلسه‏ى تلاوت قرآن شركت كنيم كافى است؟ اينكه حتى قرآن را با صداى خوش تلاوت كنيم يا تلاوت خوش را بشنويم و از آن لذّت ببريم كافى است؟ نه. چيز ديگرى لازم دارد. آن چيست؟ آن تدبّر در قرآن است. بايد در قرآن تدبّر كرد. خودِ قرآن در موارد متعدد از ما مى‏خواهد كه تدبّر كنيم.

قرآن خواندنِ هر روز را فراموش نكنيد. هر روز حتماً قرآن بخوانيد؛ هر مقدارى مى‏توانيد. آن‏هايى كه ترجمه‏ى قرآن را مى‏فهمند، با تدبر به ترجمه نگاه كنند. آن‏هايى كه ترجمه‏ى قرآن را نمى‏فهمند، يك قرآن مترجَم خوب- كه الحمدللّه زياد هم داريم- كنار دستشان بگذارند و به ترجمه‏ى آن نگاه كنند. ممكن است ده دقيقه صرف وقت كنيد و يك‏ صفحه‏ يا دو صفحه بخوانيد؛ اما هر روز بخوانيد؛ اين را يك سيره‏ى قطعى براى خودتان قرار دهيد. علامت بگذاريد، فردا از دنباله‏اش بخوانيد. تا آنجايى كه مى‏توانيد، به نماز و توجه و ذكر در نماز و به نوافل اهميت دهيد.

  بگو مرگ بر ... (2)
اشاره: سال هاست که شاید در طول روز بارها شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهیم. امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها و بارها درباره آمریکا توضیح داده اند. آنچه مذموم است و ما می خواهیم بمیرد استکبار است چه در آمریکا باشد و چه در هر جای دیگر. 
در شماره پیش دانستیم که استکبار یعنی خود را بزرگ شمردن و در موضعی قرار دادن که لایق آن نیست. استکبار یا نسبت مخلوقات دیگر است و یا نسبت به خالق. علامه طباطبایی(ره) در این باره می فرماید: « اما استكبار به مخلوق از اين حيث مذموم است كه او و آن كس كه وى بر او استكبار مى‏كند هر دو در فقر و احتياج مساويند، و هيچ يك از آن دو مالك نفع و ضرر خويش نيستند، پس استكبار يكى بر ديگرى بيرون شدن از حد خويش و تجاوز از زى خويشتن است، و اين خود ظلم و طغيان است.

و اما استكبار مخلوق به خالق از اين جهت مذموم است كه جز با فرض استقلال و غناى ذاتى تحقق نمى‏پذيرد، و چنين فرضى همانا غفلت ورزيدن از مقام پروردگار است، زيرا نسبت ميان عبد و پروردگارش نسبت ذلت و عزت، و فقر و غنا است، و مادامى كه آدمى غافل از اين نسبت نباشد و از مشاهده مقام پروردگارش غفلت نورزد هرگز استكبار بر خداى خود را تعقل هم نمى‏كند تا چه رسد به اينكه آن را باور نمايد.»

ادامه دارد ...
پای درس تاریخ2
اگر به جزئي از بي‌عدالتي رضايت داديم و آن را رسميت بخشيديم، ديگر نمي‌توان به توقف آن در همان حد اميد بست. بي‌عدالتي به سرعت سرايت مي‌كند و بافت‌هاي به هم بافته جامعه را يكي پس از ديگري آلوده می سازد و اين قانون اجتماع است. هيچ چيز همچون بي‌عدالتي ، بي‌عدالتي را توجيه نمي‌كند. ظلم‌ کنندگان در كمين‌اند كه از جزئي‌ترين بي‌عدالتي، بهانه‌اي بسازند تا قيد و بند عدالت را از تمايلات خويش بر دارند. استثناء بر عدالت تا آن حد فزوني يافت كه عدالت، خود خلاف اصل شد. مسلمانان سال‌ها پيش، از عاشورا ، عدالت را سر بريدند. اشرافيت ، ميوه تلخ بي‌عدالتي ، تازيانه‌اي بود كه روح محرومان و پابرهنگان را آزار می داد. دنيا طلبان براي تصاحب قدرت و ثروت، به رقابت برخاستند و براي فقيران سهمي جز حسرت باقي نگذاردند. به زودي خدا ناآشناترين نام ها براي آنان گشت. همزمان با فتح ايران و مصر و امپراتوري روم، درآمد مسلمانان افزايش يافت. عمر با مشورت صحابه، تصمیم به بودجه بندی گرفت. نام هر يك از مسلمانان را در دفتري ثبت كردند و با رعايت سبقت وي در اسلام و با نزديكي او به پيغمبر براي او مقرري نوشتند. ديري نگذشت كه تني چند از بزرگان صحابه با همين درآمد به تجارت و مضاربه پرداختند و از اين راه ثروتي سرشار اندوختند. به موازات اين درآمد ، از غنيمت‌هاي جنگي هم كه پياپي افزايش مي‌يافت، نصيب بيشتري به آنان مي‌رسيد…(برگرفته از کتاب قیام امام حسین( اثر مرحوم شهیدی)
گام به گام تا سعادت 

تحت نظر استاد کامل حربن یزید ریاحی
  «ادب»
امام( به حرّ فرمود: مى‏خواهى با اصحاب خود نماز گزارى؟ گفت: نه بلكه تو نمازگزار و ما همه با تو نماز گزاريم. پس حسين ( نماز گزارد و آنان اقتدا كردند. ... امام به اصحاب گفت: بازگرديد چون خواستند بازگردند آن مردم راه را بر او بگرفتند حسين ( فرمود: اى حرّ مادرت به عزاى تو نشيند چه مى‏خواهى؟ حرّ گفت: اگر ديگرى از عرب اين كلمه را با من گفته بود در مثل اين حالت نام مادر او را مى‏بردم هر كه باشد و ليكن نام مادر تو نتوان برد مگر به بهترين وجه.

  «تعقل»
چون حرّ بن يزيد مردم را مصمّم بر قتل امام ( ديد و فرياد آن حضرت بشنيد كه مى‏فرمود: «آيا فريادرسى هست كه در راه خدا به فرياد ما رسد؟ ...» حرّ چون اين صحنه را ديد با عمر سعد گفت: اى عمر راستى با اين مرد كار زار خواهى كرد؟ گفت:

واللّه جنگى كنم كه افتادن سرها و بريدن دست‏ها در آن آسانترين كارها باشد. ... پس حرّ آمد و دور از مردم به كنارى ايستاد ... پس اندك اندك با حسين ( نزديك شد ...  اندام او را لرزه گرفته بود ...  گفت: واللّه خود را ميان دوزخ و بهشت مخيّر مى‏بينم و بر بهشت چيزى نمى‏گزينم هر چند مرا پاره پاره كنند و بسوزانند.
«توبه»
پس به حسين ( پيوست و با او گفت فداى تو شوم يا بن رسول اللّه منم كه راه بازگشتن بر تو بستم و همراه تو شدم و در اينجاى بر تو تنگ گرفتم و نمى‏پنداشتم اين مردم پيشنهاد تو را نپذيرند و كار را بدينجا كشانند و به خدا سوگند اگر می دانستم چنين می شود، هرگز راه بر تو نمی گرفتم ؛ اينك پشيمانم. حال اگر به خدا از كار خويش توبه كنم آيا تو براى من جایی برای توبه‏ می بينى؟ حسين ( فرمود: آرى خدا توبه تو را بپذيرد فرود آى.

«سعادت»
حرّ به جنگ پرداخته و جنگى زيبا نمود و جمعى از شجاعان دشمن را به خاك افكند و بعد به شهادت رسید ، پيكر پاكش را نزد حسين ( آوردند. امام خاك از چهره‏اش پاك مى‏كرد و مى‏فرمود: «تو حرّى آن گونه كه مادرت  تو را حر نام نهاد، تو حرّى،  آزاد مردى  در دنيا و آخرت».

در مدرسه زیارت(2)
در این بخش قصد داریم از برخی از فرازهای زیارات سیدالشهدا( استفاده نموده و امام خویش را بهتر بشناسیم. از جمله زيارت‏هاى ایشان زيارت حائر
 آن بزرگوار است كه از امام صادق( نقل شده ، چند فراز ابتدایی را در شماره قبل بررسی کردیم. در این زیارت می خوانیم:
 «أَشْهَدُ أَنَّكَ طُهْرٌ طاهِرٌ مِنْ طُهْرٍ طاهِرٍ، طَهُرْتَ وَ طَهُرَتْ بِكَ الْبِلادُ، وَ طَهُرَتْ أَرْضٌ أَنْتَ بِها، وَ طَهُرَ حَرَمُكَ. أَشْهَدُ أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالْقِسْطِ وَ الْعَدْلِ وَ دَعَوْتَ إِلَيْهِما، وَ أَنَّكَ ثارُ اللَّهِ فِى أَرْضِهِ حَتّى‏ يَسْتَثِيرَ لَكَ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ.»
گواهى مى‏دهم كه تو پاك و طاهرى و از پاك و طاهر متولّد شدى ، بلاد و شهرها به تو پاكيزه گشت ، و نيز حرم و زمينى كه تو در آن قرار دارى. شهادت مى‏دهم كه تو به قسط و عدالت امر کردی و به آن دو دعوت فرمودی. و تو خون خدا در زمين هستى، تا اين كه خداوند از تمام آفريده‏ها، انتقام خون تو را بگيرد.
جمله جمله‏ى این فراز قابل تأمّل و توجّه زياد است. جمله‏ى اوّل: «طُهْرٌ طاهِرٌ مِنْ طُهْرٍ طاهِرٍ» گويا اشاره به مقام عصمت و طهارت آن حضرت و پدران و مادران گذشته‏اش از ناپاكى‏هاى عالم طبيعت دارد. و منظور از جمله‏ى‏ «طَهُرَتْ‏ بِكَ البلاد» اين است كه وجود شما، نه تنها پاك و مطهّر است؛ بلكه بشريّت و سرزمين‏ها را از آلودگى‏هاى شرك و معاصى و غفلت‏ها و توجّه به عالم طبيعت پاك مى‏كند.
امّا جمله‏ى‏ «طَهُرَتْ أَرْضٌ أَنْتَ بِها وَ طَهُرَ حَرَمُكَ» اشاره به طهارت زمينى است كه آن حضرت در آن به خاك سپرده شده و حرم آن بزرگوار در آن قرار دارد، و اين كه آن دو، به وسيله‏ى تو، كسب طهارت معنوى نموده‏اند.

مسابقه شماره2
سؤالات زیر از مطالب موجود در نشریه امروز مطرح شده و شما با پاسخ صحیح به این سؤالات می توانید به قید قرعه یکی از برندگان ما بوده و جوایز نفیسی را دریافت کنید. لطفا پاسخ صحیح را به صورت یک عدد 4 رقمی به سامانه 30006304000630 ارسال فرمایید.
توضیح: از چپ به راست عدد اول نشانگر شماره نشریه(روز دوم:2)، و گزینه صحیح هر سؤال به ترتیب سؤالات می باشد.
سوال اول: طبق سفارش امام باقر( ، کودک در چه سنی هفت مرتبه بگويد: "لااله الا الله"؟
1- 4سالگی       2- 2سالگی       3- 3سالگی
سؤال دوم: کدام صفت نیکو از حضرت حر موجب چرخش و هدایت ایشان شد؟
1- ادب     2- توبه    3- بزرگ منشی
سؤال سوم: کدام گزینه در مورد تلاوت قرآن کریم مورد تأکید رهبر انقلاب به همگان است؟
1- تلاوت با صوت خوش   2- تلاوت روزانه    3- حفظ قرآن کریم
اسامی برندگان در روز 18 آبان ماه به نشانی www.mashghetowhid.blog.ir منتشر خواهد شد.
�بیانات مقام معظم رهبری در سال 71در مراسم اختتامیه مسابقات قرائت قرآن


�بیانات رهبری در سال 84در دیدار اعضای هیات دولت


�. ترجمه الميزان، ج‏12، ص: 386


�.برگرفته از دمع السجوم ترجمه نفس المهموم ،ص:161 و219و ترجمه اللهوف ،ص:143


�. كامل الزيارات، ص 194. 


�. برگرفته از کتاب فروغ شهادت،آیت الله شیخ علی سعادت�پرور.





